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كاردست
يا كارِ مرغ؟!

 مصطفي سهرابلو
دبیر علوم متوسطه ي اول 
پیرتاج، شهرستان بیجار، 

استان كردستان

ســال قبل در مراســمی که به مناســبت 
هفته ي پژوهش برگزار شــده بود، علاوه بر 
معرفي افراد برگزیده ي این حوزه، تعدادی 
از آثار هنری برگزیــده ي دانش آموزان نیز 
به معرض نمایش گذاشــته شده بودند. در 
حین تماشای این آثار، دانش آموزان و برخی 
از اولیای آن ها نیز حضور داشــتند. در این 
حین، رفتار یکی از دانش آموزان توجهم را 

یاد دوران تحصیل خودمان افتادم، دوره ي 
ابتدایی درســی جداگانه برای کاردستی و 
نقاشی داشــتیم. در یکی از سال ها، برخی 
از بچه ها در زنگ کاردستی، با شوروشوق 
تخم مــرغ و ســیب زمینی می آوردنــد و 
البتــه برای ایجاد تنــوع، روی تخم مرغ ها 
را رنگ آمیــزی می کردنــد و گاهی داخل 
سیب زمینی چوب کبریت هایی را به صورت 
تزیینی فرو می کردند و به عنوان کاردستی 
ارائه مي دادند. تعداد کمی از بچه ها هم با 
کلی ذوق  و  شــوق، با وسایل دورریختنی 
مثل بطری شــامپو یا چوب، وسایلی مثل 
شمشیر و لودر و ماشین درست می کردند. 
نکتــه ي جالب اینجا بود کــه وقتی كارها 
به معلم تحویل داده می شــد، کسانی که 
تخم مرغ و سیب زمینی آورده بودند نمره ي 
20 و بچه هایی که دست سازه آورده بودند 

نمره ي پایین تری می گرفتند.
 از این هــا کــه بگذریم، باید ایــن نکته را 
یادآور شد که در کنار این موارد، صد البته 
دانش آموزان فعال و تلاشگر نیز حضور دارند. 
به ویژه در ســطح مدرسه که بچه ها با فشار 
رواني کمتری، داشته ها و توانایی های خود را 
به کمک معلمان و مدیران دلسوز و توانمند 
کشف مي كنند و نشان می دهند؛ ولی هرچه 
به دوره هاي بالاتر می روند،  چنین معضلاتی 
بیشتر می شوند و حتی به سطح مدرسه ها 
هم گسترش مي یابند. و فعالیت های سازنده 
و مشارکتی و خلاقانه و دوستانه، جای خود 
را به رقابت های مدرسه ای و فردی و صرف 
هزینه های آن چنانی و کسب امتیازمی دهند.

٭٭٭
به نظر می رسد باید در خیلی كارها بازنگری 
و بازاندیشی شود؛ هدف ها، روندها، شیوه ها 
و برداشت ها. زیرا آن چیزی که فعلًا از این 
برنامه ها مشــاهده می شــود، بیشتر شبیه 
به مســابقات بین والدیــن دانش آموزان با 
یکدیگر و مسابقات مدرسه ها با هم و کسب 
امتیازها و نشان هاست تا فعالیتی که در آن 
دانش آموزان در محیطی جذاب و مشارکتی 
و شــاد به یادگیری و کشف خود بپردازند. 
باید تصمیمي جدی و منطقی گرفته شود 
که بالاخره قرار اســت این برنامه ها و جوایز 
براي چه چیزی و چه کسی در نظر گرفته 

 شوند و چرا؟

جلب کرد. او به مادرش می گفت: »مامان، 
کدام یک از این ها  مال منه؟« مادرش دست 
او را گرفــت و کنار یکــی از آثار برد و به او 
گفت: »حواست کجاست؟ اینه دیگه! برای 
اینکه اشتباه نکنی، مشخصاتت رو روی آن 
نوشتیم.« تعجبم بیشتر شد. با خودم گفتم: 
»مگر دست ســازه های برتــر دانش آموزان 
نیســت؟! مگر خود بچه  ها این ها را درست 
نکرده انــد؟!« همان طــور که بــا همکاران 
صحبت می کردیــم، یکی از آن ها که مدیر 
مدرسه بود، بعد از شــنیدن حرف های ما 
گفت: »من اطــلاع دارم اولیاي تعدادی از 
بچه ها برای اینکه فرزندشــان از رقابت جا 
نماند، هزینه های چندمیلیونی برای تهیه ي 
وسایل لازم برای ساخت دست سازه ها و آثار 
دیگر داده اند، در حالی که دانش آموزان دیگر 
توان این کار را ندارند.« همچنین در ادامه ي 
صحبت هایش گفت: »مشکلاتی از این قبیل 
باز هم هستند؛ مثلًا دو نفر از دانش آموزانی 
که اینجا حضور دارند اصلًا فرشــبافی بلد  
نیستند، ولی به دلایلی یک فرش کوچک به 

نام آن ها در اینجا ارائه شده است.« 
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 مریم نورانی
آموزگار پایه ي پنجم ابتدایي، 

شهرستان هریس، تبریز

به نام خدایی که همین نزدیکی اســت و 
قسم به قلم و آنچه می  نویسد.

دســت بوس معلم پایه ي اولم هستم که 
به انگشــتان کوچک و ضعیفم قلم داد و 
به من آموخت چگونه بنویســم. نمی دانم 

آن روزهــا که گوهر وجــودش را ذره ذره 
در کالبد وجود ناتوانــم می ریخت تا مرا 
با دنیای حرف ها و واژه ها آشــنا ســازد، 
رنج هایش چه حجمی داشــتند؛ اما نیک 
می دانــم هر بار که مــن حرفی یا واژه ای 
می آموختم او به وجد مي آمد و خویشتن 
خویش را آفرین می گفــت. به یقین این 
تحســین و آفرین نابجا نبوده اســت. با 
خود می اندیشم ســهم معلم پایه ي اولم 
از آینــده ی من و آینــده ي تمام آنان که 
اولیــن بار آموختن را بــا او آغاز كرده اند 
چیست؟ شــاید حال که قلم در دست و 
ردای معلمــي بر دوش گرفته ام و پا جای 
پای او نهاده ام، ســهمش لبخندی است 
که به یادگار از او بــر لبان دانش آموزانم 
می نشــانم و این لبخندهــا را می چینم 
 و بــا روبانــی از جنــس دعــا می پیچم.

اینک قلم را در دســتم می فشارم و به یاد 

سرمشق هایی که به من می داد می نویسم؛ 
اما این بــار نمی نویســم: بابــا آب داد؛ 
می نویسم: معلم آمد با کوله باری از شوق 
آموختن، آمد و عشــق را در دل ها کاشت 
و بی ادعا رفت؛ اما من از آن روز غرق این 
اندیشــه ام که چگونه یک نفر می تواند در 

قلب ها این گونه حکومت کند؟!
به یاد تو می نویســم و آرزو مي كنم کاش 
امشــب رؤیاهایم دســت دلم را بگیرند 
و مــرا در دنیای خواب بــه همان پایه ي 
اولی ببرند که بوی تو را در آن استشــمام 

می کردم.
حرف هایــم را بی ریــا نوشــتم و با تمام 
سادگی شــان تقدیم می کنــم به همه ی 
آمــوزگاران بی ریای پایــه ي اول که در 
کودکانه ی هفت ســاله ها همچون  دنیای 

ستارهای دنباله دار می درخشند.

آموزگار 
آغـازگر
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